ما به سوی قوم خمود» برادرشان صالح را فرستاديم که : خدا را بپرستید. اما آن‌ها 
دو گروه شدند و به جدال با یکدیگر پرداختند! 4۴۵ صالح گفت: ای قوم من! چرا 
پیش از آن که به نیکی روی آورید. به بدی کردن عجله می‌کنید؟! چرا از خداوند 
بزرگ آمرزش نمی‌خواهید تا رحمت او شامل حالتان شود؟! ۴۶۶ گفتند: ما تو و 
همراهان تو را بدشگون و بدیمن می‌دانیم! صالح گفت: همة مقدراتتان به دست 
خداست! این توجیه است که می‌کنید]ً شما قومی فریب خورده‌اید! (4۴۷ و در 
شهرشان نه گروهک بود که در آن سرزمین دست به فساد و تباهی می‌زدند. و اهل 
اصلاح و خدمت نبودند 4۴۸ گفتند: همگی به خدا قسم خورید آو هم پیمان 
شویم | که به او و اهلش شبیخون بزنیم. آن گاه به خون خواهانش بگوئیم: ما از این 
قتل عام خبر نداریم و از راستگویانیم! 4۴۹ آن‌ها نقشه‌ای فریب کارانه کشیدند. ما 
نیز چاره‌ای تدبیر کردیم در حالی که شعور د رکش را نداشتند! 4۵۰ بنگر که نتيجة 
نقشه‌شان چه شد! ما همگی آن‌ها و قوم‌شان را زیر و رو کردیم! 4۵۱ آن خانه‌های 
آن هنشت که ا کنو چم اط کے کک کدنا کال دا کته تفه اه 
راستی در آن برای مردم دانا عبرتی است! 4۵۲ و کسانی که به حقایق ایمان آورده 
بودند و حرمت اوامر الهی را نگاه می‌داشتند همه را نجات دادیم 4۵۳ و لوط را به 
یاد آور! آن هنگام که به قوم خود گفت: چرا آگاهانه اعمال زشت مرتکب 
می‌شوید؟!۵۴8؟ چرا از روی شهوت به جای زنان, به سراغ مردان می‌روید؟! حقیقتاً 
شما قوم نادانی هستید! 6۵۵ 


۳۸۱ 


